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عدالت بهتر از شـــجاعت اســـت، زیرا اگر مردم همگـــى عدالت را دربـــاره یکدیگر به کار 
گیرند، از شـــجاعت بى نیاز مى شـــوند.

شرح نهج البلاغه، ابن ابى الحدید،ح20

سخن روز

فضای مجازی

توئیت وزیر فرهنگ برای شهید سنوار
واکنش هـــا به شـــهادت یحیی ســـنوار همچنان حضـــوری پررنگ در شـــبکه های اجتماعی 
دارد؛ ســـید عبـــاس صالحـــی، وزیر فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی در توئیتی شـــهادت یحیی 
ســـنوار، رئیـــس دفتـــر سیاســـی جنبـــش مقاومـــت حمـــاس را تســـلیت گفتـــه و نوشـــته 
است:»شـــهادت مجاهد نســـتوه و خســـتگی ناپذیر، شـــهید یحیی السنوار، نقشـــی ماندگار 
و جـــاودان از دهه هـــا مقاومـــت تا پای جان و تســـلیم نشـــدن در برابر رژیم صهیونیســـتی، 
مقابـــل چشـــمان آزادی خواهـــان و حق طلبان بـــه تصویر کشـــید. قاب های به جـــا مانده از 
آخریـــن لحظات مبارزه ســـنوار، روحـــی تازه به تن زخمدار آوارگان فلســـطینی می بخشـــد تا 
از جوشـــش خون هـــای به ناحق ریخته شـــده مردم مظلـــوم غزه و لبنـــان، راه آزادی قدس 
شـــریف و نابودی اســـرائیل جنایتـــکار هموارتـــر از هر زمانی شـــود. اینجانب شـــهادت این 
مجاهد غیرتمند که ســـال های عمـــر خویش را در مبارزه، اســـارت و مجاهـــدت گذراند، به 
مردم مقاوم فلســـطین و لبنان و آحاد آزادگان جهان تســـلیت می گویـــم و از درگاه خداوند 
متعـــال علو درجات برای آن شـــهید قهرمان و نصـــرت و پیروزی رزمنـــدگان جبهه مقاومت 

را خواستارم.«

بار سنگین اتهام از سوی کوته فکران
محمدرضا کائینی، نویســـنده و پژوهشـــگر نیز به شـــهادت ســـنوار واکنش نشـــان داده؛ در 
بخشـــی از نوشـــته او آمده اســـت:»از خاطر نبردید که این رادمردان چه آسان باری سنگین 
از تهمـــت، هجو و پلشـــتی های تلویزیون ها و رســـانه ها را بـــه کناری فکندنـــد و رو به معبود 
نهادنـــد. او کـــه امروز پرچم ســـوگش در اهتزاز اســـت، متهم بـــود به اختفـــا در هفت توی 
پناهگاه ها. ســـپر کردن اســـرا، افشـــای اســـرار دیگر رهبران و ســـازش برای آتش بس. آنان 
که این ســـرو افراشـــته و بلند قامت را تبر زدند، بس بلاهت آمیز بر تاریـــخ علامت نهادند.«

برای کودکانمان از شهدای مقاومت بگوییم
محمد حقی، نویســـنده و مدیر انتشـــارات »کتابســـتان معرفت« توئیت تـــازه خود را به درج 
مطلبی درباره شـــهید ســـنوار اختصاص داده و نوشته اســـت:»هالیوود دهه هاست در حال 
تلاش اســـت تا بتواند مردانـــی رؤیایی به جهانیان معرفی کند، مردانی که در اســـتودیوهای 
ســـینمایی ســـاخته می شـــوند، مردانی که به لطـــف گریم و هـــزار زد  وبند جلوه هـــای ویژه، 
چهـــره خیالـــی از خویش نشـــان می دهنـــد و در واقـــع هیچ هســـتند و پـــوچ! از جمعه که 
رســـانه های صهیونیســـتی تصاویر یحیی سنوار، شـــهید مجاهد و آزاده فلســـطینی را نادان و 
ابله بـــه دنیا مخابره کرده اند، مـــردی واقعی را می بینیم؛ مردی که هـــر آزاده ای لحظات آخر 
زندگـــی او را دید، آرزو کـــرد که  ای کاش من نیـــز اینچنین از دنیا بـــروم؛ در خانه ای مخروبه 
در دنیایـــی واقعی، در جهانی سراســـر خاک و گلوله و آتش؛ مردانگـــی خویش را اینچنین با 
صدای رســـا به جهانیـــان معرفی کرد. دنیای واقعـــی الان در غزه اســـت، در رفح، در جنوب 
لبنان اســـت و مردانی که روز به روز بیشـــتر برایمان شناسانده می شـــوند. برای کودکانمان 
از یحیی ســـنوار، از ســـید حســـن نصرالله و از قاســـم ســـلیمانی خواهیم گفت که مردانگی 
یادشـــان بدهیـــم و یاد بگیریـــم. خدایا تو خـــود گواهی که ما هـــم آرزو داریـــم اینچنین که 

ایـــن مردان خـــدا در لباس رزم جام شـــهادت نوشـــیدند، ما نیز به این فیض برســـیم.«

غرب احترام خود را از دست داده!
علی اصغـــر عزتی پـــاک در تازه ترین حضور خود در شـــبکه های اجتماعی نوشـــته اســـت:»به 
نظرم می رســـد که ما دیگـــر باید در روایت از خودمـــان، تعارف را کنار بگذاریـــم؛ واقعیت این 
اســـت که ما غرب و شـــعارهای انســـانی و صلح و حقوق بشـــرش را باور کرده بودیـــم. آنها در 
حدود هفتاد ســـال گذشـــته، آنچنان چهره غیرانسانی شـــان را آرایش انســـانی کـــرده بودند 
کـــه ما هیچ بـــه خاطرمـــان راه نمی دادیم کـــه اینها همـــان درنده های جنـــگ جهانگیر دوم 
هســـتند و همان هیولاهای انســـانخوار هجوم برده به آفریقا و آســـیا! از یادمـــان برده بودند؛ 
از یـــاد برده بودیم؛ حالا یا از ســـر ســـادگی یا بلاهت. مـــن خودم یکی از این فقـــرا بودم. من، 
هـــم آنها را بـــاور کرده بـــودم و هم بـــه بی اصولی خودمـــان معتقد شـــده بـــودم. روزگار ولی 
ســـیلی های ســـخت را اتفاقاً بر صورت خود فریبان و غفلت زدگان می زند. وقایع این ســـال ها 
در فلســـطین، عراق، ســـوریه، افغانســـتان و لبنان، سیلی سخت روزگار اســـت بر صورت یکی 
چون من، اما شـــخصاً رضایت دارم از این ســـیلی پرزور. اگر ردش پوســـتم را ســـوزانده و سرخ 
کـــرده، در عـــوض اندکی هوشـــیارم کرده اســـت. امـــروزه هر گاه بـــه خودم، ملتم، کشـــورم و 
حکومتـــم نـــگاه می کنم، می بینم ما از هر جهت انســـان تر و صالح تر هســـتیم در مقایســـه با 
غربیـــان. به نظرم غرب به دلیـــل توحش غیرقابل بـــاور در ماجرای فلســـطین دیگر احترام 
و اعتماد نســـل های حاضـــر در دنیا را از دســـت داد؛ تمام و کمـــال. دغـــل کاران از امروز باید 
بنشـــینند و نقشـــه بکشـــند برای خام کردن نســـل های بعد و البته که آنان این کار را خواهند 

کرد، چـــون وقیح تر و بی شـــرم تر از هر وقیح و بی شـــرمی هســـتند.«
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احسان صالحی

شعور و وجدان را می توان به عضلات تشبیه کرد. 
 هر عضله ای را که به کار نبریم

ضعیف و ضعیف تر می شود.
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بیست ونهمین 
جشنواره فرهنگی-
ورزشی عشایر 
آذربایجان با برگزاری 
کوچ نمادین عشایر 
آذربایجان و مسابقه 
دو، در منطقه هارنا از 
توابع هوراند برگزار 
شد. مسابقات 
اسب دوانی به 
دلیل بارش باران و 
لغزندگی شدید  زمین 
در این دوره برگزار 
نشد و تنها برخی 
از اسب سواران، 
حرکت های نمایشی 
اجرا کردند. 

عکس :

علی حامد حق دوست

ایرنا

و مقاومت ادامه داردنگاره

طراح:کمال شرف

نقل قول

مستندساز باید پرسش و  طلب پاسخ داشته باشد
جیب ما مستندســـازها همیشـــه باید پر از موضوع، ایده و رابطه باشـــد. ســـال 76 که انجمن مستندسازان را تأسیس 
کردیم عنوان آن را انجمن کارگردان های مستند نگذاشتیم و از عنوان مستندسازان استفاده کردیم چون مستندساز 
مدام باید در رابطه باشـــد و اتصالش را حفظ کند. تحقیق را به عنوان شـــروع کار مستند قبول ندارم، شروع مستند 
از اتصـــال طلبی داشـــتن و ایده اســـت و تحقیق حـــول آن ایده گردش پیدا می کند و این طور نیســـت که شـــما هر 
چه بیشـــتر بدانید فیلم بهتری خواهید ســـاخت. مستندســـاز باید پرســـش ها و طلب های بســـیاری داشته 
باشـــد تا در مناســـبت ها و نســـبت ها و حتی در رابطه با ســـفارش ها به اثرش برسد. بســـیاری از فیلم های 

من با ســـفارش ســـاخته شـــده اند اما ســـفارش ها را به جهانی از خود تبدیل کرده ام.

از صحبت های پیروز کلانتری، مستندساز در سی ویکمین نشست مستندهای ایرانشناسی

شـــاید اگر فیلمســـازانی مثـــل الیـــا کازان و بـــو ویدربرگ و 
اســـتیون ســـودربرگ و... این فیلـــم را زودتـــر می دیدند، 
ســـکانس پایانی فیلم های خـــود را به گونـــه ای دیگر تمام 
می کردنـــد. در این فیلـــم، تنهاتر از امیلیانـــو زاپاتا در فیلم 
»زنده بـــاد زاپاتـــا« )الیـــاکازان- 1952( کـــه ناجوانمردانه در 
میـــان خیل دشـــمنانش تنها گیـــر افتاد و به گلوله بســـته 
شـــد، قهرمان ما به تنهایـــی با هرآنچه در اختیار داشـــت، 
در مقابل دشـــمن تا دندان مســـلح و تانک های مرگبارش 

ایستاد.
شـــجاع تر از جـــو هیـــل در فیلـــم »حماســـه جـــو هیـــل« 
) بـــو ویدربـــرگ -1971( کـــه در مقابـــل جوخـــه اعـــدام 
گفـــت چشـــمانم را نبندید، قهرمان ما چشـــم در چشـــم 
دشـــمنانش دوخـــت و اگرچـــه دســـتش قطع شـــده و به 
ســـختی مجروح گردیده بـــود، اما چنان در چشمانشـــان 
با خشـــم می نگریســـت که آنها حتی جرأت نـــگاه کردن از 
دریچه دوربین از راه دورشـــان )احتمالاً سوار بر کوادکوپتر( 

نداشتند. را 
فراتر از ارنســـتو چه گوارا در فیلمی به نام »چه« )اســـتیون 
ســـودربرگ-2008( که در لحظات آخر ناتوان و مجروح روی 
تختی افتـــاده بود، قهرمـــان ما با همه صدمـــه ای که دید، 
با تنها وســـیله ای که دم دستش داشـــت، یعنی یک چوب 
را به ســـمت همان نشـــانه دشـــمن یعنی دوربین کنترل از 

راه دور پرتاب کرد.
ایـــن فیلم کـــه خیلـــی ناخـــودآگاه از آخریـــن لحظات 
یک قهرمان برداشـــته شـــده، شـــاید واقعی ترین و 
از طـــرف دیگـــر دراماتیک ترین اثر تاریخ ســـینما 
باشـــد که طی حـــدود 45 ثانیه گویی بـــه اندازه 
یک فیلم ســـینمایی کامل از مقاومـــت در برابر 
یک تاریخ اشغال و سالیان ســـال دفاع با چنگ 
و دنـــدان از یـــک انقـــاب و ســـرزمین و 
مـــردم تحت ســـتمش و قهرمانان 
ســـترگ و مثال زدنـــی اش تصویر 
فیلمـــی   . هـــد می د یـــش  نما
کامل کـــه دو شـــخصیت دارد؛ 
یکـــی قهرمـــان ما کـــه زخمی 
و مجـــروح امـــا بـــا صابت و 
استوار باقی مانده، قهرمانی 
که خود به انـــدازه یک ملت 
و تاریخش وســـیع و گسترده 
است و دیگری موجوداتی پلید 
تحـــت عنـــوان اشـــغالگر و عامان 
نسل کشـــی 41 هـــزار تن و قاتـــان 11 
هـــزار کـــودک و حامیان شـــان در دنیا 
که از دریچـــه آن دوربین بـــه قهرمان 

. ند می نگر
فیلمـــی بـــا تعلیقـــی تأثیرگـــذار، ریتم 

بیرونـــی و درونـــی مناســـب و... کـــه دوربین با ســـرعت و 
شـــتابان از پنجره ســـاختمانی مـــورد اصابت قـــرار گرفته، 
داخل شـــده و با همان ســـرعت از اتاق هـــای مخروبه عبور 
کـــرده اما ناگهـــان در چند متری اتاق اصلی می ایســـتد، در 
مرکـــز تصویر از یـــک اتاق نشـــیمن درهم ریختـــه، مردی با 
صورت پوشیده نشســـته که به دوربین خیره شده، او براثر 
برخورد گلوله های تانک به ســـختی مجروح شـــده، دست 
راســـتش قطع شده و گویی با سیمی بســـته تا از خونریزی 
جلوگیری کند؛ اما راســـت قامت نشســـته، خیلـــی فراتر از 
کاراکترهایـــی مانند »هملت« یا ســـروان میلر فیلم »نجات 

ســـرباز راین« در آخرین لحظاتشان.
15-20 ثانیـــه پرتعلیـــق طی می شـــود و دوربین بـــه آن مرد 
نزدیک تر می شـــود که در دســـت چـــپ او که هنوز ســـالم 
اســـت، چوبی بلنـــد را رؤیـــت می کنیم کـــه بـــه آرامی بالا 
مـــی آورد و پس از مدتـــی با تمام تـــوان باقی مانـــده اش به 
ســـمت دوربین )یعنـــی همـــه آن موجودات پلیـــد( پرتاب 
می کنـــد. دوربیـــن روی کوادکوپتـــر بـــرای فـــرار از برخورد 
چوب، ناگهان به ســـمت چپ می گریـــزد ولی برمی گردد و 
قهرمان مجروح را مشـــاهده می کنیم که همچنان اســـتوار 
نشســـته، گویی می خواهـــد حتی در آخریـــن رمق هایش، 
در مقابـــل دوربین دشـــمن بـــر زمین نیفتد. کـــدام تصویر 
می توانست اینچنین عمیق و سینمایی و تأثیرگذار، مبارزه 

یک ملـــت را تا آخریـــن نفس به نمایـــش بگذارد؟
امـــا دشـــمنانش حتی در حـــد ژنرال دیودیس فاشیســـت 
هم شـــرف نداشـــتند که همچـــون او، پس از اعـــدام عمر 
مختـــار به احترامش، ســـام نظامـــی بدهند. آنهـــا پس از 
آن فیلـــم کوتـــاه کوادکوپتـــری، وقتی متوجه شـــدند هنوز 
در آن ســـاختمان یک نفـــر آخرین لحظـــات زندگی اش را 
می گذرانـــد، اگرچـــه مجـــروح و زخمـــی و از پا افتـــاده اما 
جرأت نزدیک شدن نداشـــتند و مجدداً با توپ های تانک، 
آن ســـاختمان را هدف قـــرار دادند، این بـــار قهرمان ما در 
زیـــر خروارهـــا آوار جان بـــه جان آفرین تســـلیم کـــرد اما 
بازهم جرأت نداشـــتند به پیکر بی جانش برای شناســـایی 
نزدیک شـــده یا آن را بلند کنند، تنها انگشتش را بریدند تا 
بتوانند براســـاس DNA آن، وی را بـــا هدفی که به دنبالش 

بودند، مورد شناســـایی قـــرار دهند.
امـــا ورای همـــه آن ماجراهای فرامتن، شـــاید این فیلم 45 
ثانیـــه ای که از بزرگ ترین اشـــتباهات منتشـــرکنندگان آن 
به شـــمار آمـــده، بتوانـــد الگوی بســـیاری از فیلمســـازان و 
ســـینماگران قرار بگیرد، اگر هوشـــمند باشـــند و اهل ذوق 
و هنـــر و آگاهـــی و انســـانیت. فیلمی که فقـــط در 45 ثانیه 
و در نمایـــش یک دوئـــل نابرابر، بدون حتی یـــک دیالوگ 
یـــا صـــدا )فیلم بدون صداســـت( یـــا یک نت موســـیقی یا 
جلوه های تصویـــری و طراحی صحنه و چهره پـــردازی و... 
داســـتانی مفصل و تأثیرگذار از یک تاریخ تقابل بشـــریت و 

ســـبوعیت را بازگو می کند.

نما

درباره فیلم منتشر شده از آخرین نبرد یحیی سنوار قبل از شهادت

زاپاتا و جو هیل و چه گوارا را فراموش کنید

این فیلم که 
خیلی ناخودآگاه 

از آخرین 
لحظات یک 

قهرمان برداشته 
شده، شاید 

واقعی ترین و 
از طرف دیگر 

دراماتیک ترین 
اثر تاریخ سینما 

باشد 

سعید 
مستغاثی

منتقد سینما

قاب

درنگی در وجوه اندیشمندانه شهید یحیی ابراهیم سنوار

مرد خردمند میدان
این روزهـــا نام یحیی ســـنوار کـــه می آید، اولیـــن کلماتی 
که بـــر ذهـــن و زبان آشـــنایان بـــا جبهه مقاومـــت جاری 
می شـــود، جرأت، مقاومـــت، طراحی نظامـــی، مجاهدت 
پایدار و عباراتی از این دســـت اســـت و شـــاید کمتر به این 
مضمون توجه شـــود که این آزاده  محبـــوس در زندان های 
رژیـــم اشـــغالگر، متفکـــری خـــلاق و پایبند بـــه این اصل 
بوده اســـت که »بـــرای مبـــارزه با دشـــمن ابتدا بایـــد او را 

درســـت شناخت.«
ســـنوار وارد دانشـــگاه غزه می شـــود و زبان و ادبیات عرب 
می خوانـــد و بعـــد از آغـــاز مبارزه با رژیم اشـــغالگر بـــه 4 بار حبـــس ابد محکوم 
می شـــود و 23 ســـال در زنـــدان می مانـــد. در ایـــن ســـال ها عـــلاوه بـــر زبـــان 
انگلیســـی به عبری هم مســـلط می شـــود و تمام اطلاعات خود را در مورد رژیم 
صهیونیســـتی از روزنامه ها، مجلات و رســـانه های خودشان کســـب می کند. او 
زنـــدان را »آکادمـــی« می نامد و از فرصـــت زندان برای افزایش و عمق بخشـــی به 

شـــناخت خود از رژیم اشـــغالگر، تمام بهـــره را می برد.
کیتی پری )Katy Perry(، رئیس پیشـــین ســـرویس زندان های ســـرزمین های 
اشـــغالی در گفت وگویی با شبکه 12 رژیم صهیونیســـتی می گوید:»یحیی سنوار 
در نـــوار غـــزه، دو کتاب از دو رئیس ســـابق آژانس امنیت داخلی )شـــین بت( را 
ترجمه کرده اســـت... در یکی از جســـت وجوهای غافلگیرانه، کتابی نزد سنوار 
پیدا شـــد که گمان کردیم به خط او باشـــد و بین 500 تـــا 600 صفحه بود. او گفت 
که می خواهـــد آن را برای زندانیان امنیتی ترجمه کند... کامـــلاً واضح بود که او 
یک رهبر آرام، باقدرت و قاطع اســـت. ســـنوار راهبرد رهبران شین بت را قاعده 
»دشـــمن خود را بشـــناس!« می دانست.« ســـنوار ســـال 2004 و در زندان، رمان 
»خار و  میخک« )الشـــوک والقُرنفل( را می نویســـد. آری، رهبـــر فولادین حماس 
بـــرای پیشـــبرد آرمان های مقاومت، دســـت بـــه قلم می بـــرد و از ادبیـــات برای 
توصیف ســـتمی که بر غزه رفته اســـت بهره می بـــرد. »خار و میخـــک« نمادی از 
زندگانی در غزه اســـت. زندگی در غزه شـــامل درد هایی اســـت کـــه مانند خاری 
بـــر کالبد مـــردم مظلوم اســـت و نویســـنده آن را با میخک آمیخته کـــه نمایانگر 
شـــادی اســـت؛ عنوانی دوگانه کـــه در ادبیـــات زندگینامه ای اخیر عربی بســـیار 
رایج اســـت تا تجربیات متضـــاد زندگی را به  خوبی نشـــان دهد. ایـــن کتاب در 
30 فصل، تاریخ مبارزه فلســـطینی ها را از سال 1967 روایت می کند و به شیوه ای 
نزدیک بـــه تاریـــخ، در دل روایتش به جزئیات مهـــم و مؤثر نیز می پـــردازد. این 
رمـــان، خواننده را به خیابان ها و مناطق فلســـطینی نزدیـــک  می کند، مقاومت 
را می ســـتاید و تاریکی هـــای زندگی مردم مانند فقر، خدمـــات ضعیف و ماهیت 
زندگی اجتماعی آنان را روشـــن می کند. بر اســـاس آنچه در رسانه ها آمده است، 
رژیم اشـــغالگر انتشـــار این کتاب را در ســـایت آمـــازون برنمی تابد. پـــس از قرار 
گرفتن این رمان در فهرســـت پرفروش های آمازون، وکلای بریتانیایی اســـرائیل 
)UKLFI( در 18 آوریل 2024 به آمازون اطلاع دادند قوانین ضدتروریسم را نقض 
کرده و از آمازون شـــکایت می کنند و با این تهدید، آمـــازون روز بعد این کتاب را 
از فهرســـت فروش خود حذف کرد. این چهره مجاهد فلســـطینی بعدها کتاب 
»حماس: آزمون و خطا« را می نویســـد که به تجربه او با جنبش حماس و توسعه 
آن در طول زمان و پیش بینی آینده آن در درگیری با اســـرائیل می پردازد. اهمیت 
این کتاب در این اســـت که نویســـنده، خود یکی از رهبران اصلی حماس است.
»الشـــاباک بین الاشـــلاء« )شـــین بت در میان پاره ها( اثر »کارمی گیلون« درباره 
سرویس امنیت داخلی اســـرائیل )شاباک( نوشته شده است. نویسنده، رئیس 
شـــین بت اســـت. ســـنوار این کتاب را به عربی ترجمه کرده اســـت. این کتاب 
جزئیات کار شـــین بت را که تابع اختیارات و دســـتورات نخســـت وزیر اسرائیل و 
نیز مأموریت رســـمی آن برای حفاظت از کشـــور در برابـــر توطئه ها و حفاظت از 
امنیـــت داخلی اســـت، تبیین می کند. »احزاب اســـرائیلی«، نـــام کتاب دیگری 
اســـت که ســـنوار به عربی ترجمه کرده و در ســـال 1992 منتشـــر شـــده است و 
احـــزاب سیاســـی اســـرائیل و جهت گیری های آنهـــا را معرفی می کنـــد. در دهه 
1990 علاقه ســـنوار به این نوع کتاب ها ناشـــی از اعتقاد وی به اهمیت شناخت 
فضای داخلی اســـرائیل و نقش احزاب سیاســـی در شـــکل دهی و تصمیم گیری 
در مرحله پیشـــرفته درگیری فلسطین و اسرائیل است. ســـنوار کتاب »شکوه« 
را نیز در ســـال 2010 ترجمه و منتشـــر کرد. این اثر عملکرد دســـتگاه امنیتی رژیم 
صهیونیســـتی را روایـــت می کند. »شـــین بت« وظیفـــه جمـــع آوری اطلاعات و 
اســـتخدام نیرو را بر عهده دارد. ســـنوار کـــه در آن زمان زندانی بـــوده، به دلیل 
حساســـیت این دســـتگاه و جدیت وظایف آن در مناقشـــه اسرائیل و فلسطین 
و اهمیت بررســـی آینده پژوهانـــه موضوع، این کتاب را ترجمه کرده اســـت. این 
نمونه ها نشـــان می دهد ســـنوار نه فقط مرد پولادین نبرد و اســـطوره مجاهدت 
میدانی فلسطین، بلکه اندیشمند متفکر جبهه مقاومت بود. سلاح و قلم او دو 
ابزار همزمان پیشبرد اهداف مقدس ســـنوار برای آزادی سرزمین مادری است. 

مهدی رمضانی
دبیرکل نهاد کتابخانه های 
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